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 عنوان : پلِک تا پِلک 
 ی ساعده نوده فراهان:  تالیف

 رقعی صفحه، قطع  120مشخصات ظاهري : 
 جلد 500، تیراژ : 1400 زمستانچاپ اول : 

 978- 600-994-404- 0ریال، شابک :  510000قیمت : 
و   مادي  حقوق  هیچ  کلیه  است.  محفوظ  موجک  انتشارات  براي  اثر  این  معنوي 

شخص حقیقی و حقوقی حق چاپ و تکثیر این اثر را به هر شکل و صورت اعم از  
ماده قانون حمایت از    5فتوکپی، چاپ کتاب و ... را ندارد. متخلفین به موجب بند  

 گیرند.ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار می



واَلْأَفْئِدَةَ   واَلْأبَصْاَرَ  السمَّْعَ  لکَُمُ  أنَشَْأَکُمْ وجَعَلََ  الَّذِي  ماَ    ۖ◌ قلُْ هُوَ  قَلِیلاً 

 )23 ملک آیه سوره  (  .تشَکُْرُونَ

بگو: اوست که شما را آفریده است و گوش و چشم و دل داده است.  

 .گزارید مى چه اندك سپاس 

 هر کس خود را شناخت، همانا پروردگار خود را شناخته است.

 
 اندر دل من درون و بیرون همه او است

 اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست 

 اینجاي چگونه کفر و ایمان گنجد 

 )مولانا(                             جود من چون همه اوستچون باشد وبی

 

یعنی    !یعنی چه؟ یعنی اندیشیدنِ خود را بشناس   ،خودت را بشناس 

   !اندیشیمی بیاندیش که چگونه  

   )دینانی(  یعنی اندیشیدن. » خود«

انسان یک جوهر است و هر چیز که در انسان به تدریج موجود    ،اول

  ، به وقت خود  ، یک جوهر موجود بودند و هر یک  ، شد، جمله در آن

 )عزیز الدین نسفی(     است.    نطفه  یک  »یک جوهر «ظاهر شدند و آن  

 

https://ganjoor.net/moulavi
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  ۖ◌   دعَاَنِ  إذِاَ  الداَّعِ  دعَْوَةَ   أجُِیبُ  ۖ◌ وإَِذاَ سَأَلکََ عِباَدِي عَنِّی فإَنِِّی قَرِیبٌ  

 ) سوره بقره 186آیه (.  یَرْشُدُونَ لعَلَهَُّمْ  بِی وَلْیؤُْمِنُوا  لِی   فَلْیسَْتَجِیبُوا

من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم و به    يدرباره چون بندگان من  

دهم. پس به نداى من پاسخ دهند  پاسخ مى   ،نداى کسى که مرا بخواند 

 .و به من ایمان آورند تا راه راست یابند 

 

 براي او 

 که  اگر  

 » دم «  یک

 خویش  مرا به حالِ

 رها کند 

 ویران خواهم شد.

 

به خواستِ او و چشم در چشمِ مادر    ، نو از نو بدنیا آمد، پلک باز کرد

در    ،انهي مادر چسبید و مهري مادربه سینه  ،شد. سینه به قلب و قلب

   »شبیه «و نوزادي    جهید   ،خون آن    مانند خون دوید.   ، رگ و ریشه شان

متولد    ،دست نخورده و پاك  ، کالبدي  نوزادي از جنس بکِرِ  آمد پدید.

 شد. 



 3ی   ساعده نوده فراهان 

عِظاَماً   المُْضغَْۀَ  فَخَلَقنْاَ  مُضغْۀًَ  العَْلَقَۀَ  فَخَلقَنْاَ  عَلقََۀً  النُّطفَْۀَ  خَلَقنْاَ  ثُمَّ 

آخَرَ   خَلْقاً  أنَشْأَنْاَهُ  ثُمَّ  لَحمْاً  العِْظاَمَ  أحَسْنَُ    ۚ◌ فکَسََونْاَ  اللَّهُ  فَتَباَرَكَ 

 ) 14آیه   مؤمنون سوره (.  الْخاَلِقِینَ

گوشتى  ته خونى آفریدیم و از آن لخته خون، پارهاز آن نطفه، لخ  ،آنگاه

پاره  آن  از  استخوان و  استخوان گوشت،  و  آفریدیم  به گوشت  ها  را  ها 

او را آفرینشى دیگر دادیم. در خور تعظیم است    ، پوشانیدیم؛ بار دیگر

     .آفرینندگان خداوند، آن بهترینِ 

 

 تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی 

 آنی که منم من نه بر آنم که تویی تو نه بر 

 من همه در حکم توام تو همه در خون منی 

 )نامولا(                       گر مه و خورشید شوم من کم از آنم که تویی

 

هنوز از بشر نا امید   ،که خداوند   آید می با این پیام به دنیا    ،هر کودکی

 ) تاگور ( نشده است.

کردن نیست، واقعیتی است که باید آن را  اي براي حل مسئله   ، زندگی

 ) کگاردیرسورن کی ( .تجربه کرد
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انتخابِ پدر و مادر    ،نوزاد و    ،از قدمش   .گرفت  نام   »ی«نامبه  جشن 

شد. برپا  خانه    ، مسرور   ، مادر  بزمی  پدر  چرخید می دورِ  وجدِ    ،و  از 

 گرفت.آرام نمی  ايلحظه و    بند نبود ،روي پا ، ي پسرنورسیده

  هايِو سبد بودند    باز  باز و بسته و نیمه  ، روي میز  هاي شیرینیجعبه 

پژمردههاگل و  تازه  بی   در   ، ي  کنار،  و  گلداندو  گلدان  گوشه  و    ! ر 

 . ریخته بودند  ،بیرون از گلدان هم چندین شاخه

 

الْباقِیاتُ الصَّالحِاتُ خَیْرٌ عِنْدَ ربَِّکَ  «المْالُ وَ الْبَنُونَ زینَۀُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ 

 ) سوره کهف 46آیه ( »ثَواباً وَ خَیْرٌ أَملاًَ

هاى این زندگانى دنیاست و کردارهاى نیک که  پیرایه   ، دارایى و فرزند 

نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آنها    ،مانند همواره بر جاى مى 

 .نیکوتر است

 

 عیدستبیا کامروز ما را روز 

 از این پس عیش و عشرت بر مزیدست

 ستبزن دستی بگو کامروز شادي 

 )نامولا(                                        که روز خوش هم از اول پدیدست

 




